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فرامتن

گفت‏و‏گوی هنر و ورزش
 درباره پوستر باشگاه النصر 

برای دیدار با استقلال

در هفتــه‏ بازی‏‏هــای لیگ نخبگان آســیا، تنها نماینده 
باقی‏مانــده ایــران در ایــن بازی‏ها، میزبــان تیم النصر 
عربستان اســت. تیمی با ستارگان بسیار که کریستیانو 
رونالدو، فوق‏ســتاره پرتغالی‏ را در اختیار دارد که همین 
آمــدن یا نیامدنش به تهران از مدت‏ها پیــش از بازی در 
ســرخط رســانه‏ها قرار داشته اســت. یکی دو هفته‏ای 
است که باشگاه کاری دیگر کرده که جنس‏اش فوتبالی 
است اما رنگ و لعاب هنری دارد. صفحه اینستاگرام این 
تیم، به مناســبت بازی سرنوشت‏ساز با استقلال با الهام 
از فیلم »درباره الی« ســاخته اصغر فرهادی، از پوستری 
برای این بازی رونمایی کرده اســت. هر دو تیم از مرحله 
گروهی لیگ نخبگان صعود کرده‏اند و به مرحله حذفی 
رســیده‏اند. النصری‏ها حــالا بایــد در آزادی به مصاف 
اســتقلال بروند. در پوستری که باشگاه النصر برای این 
بازی طراحی کرده، از »درباره الی« که یکی از فیلم‏های 
شاخص سینمای ایران است، الهام گرفته است تا با تلفیق 
هنر و سینما، پیام و ارزش‏های خود را به فوتبال‏دوستان 
منتقل کند. طراحی گرافیکی این تیم برگرفته از پوستر 
اصلی فیلم »درباره الی« اســت. همان‏ ســکانس پیش 
از وقوع ماجرای اصلی غرق‏شــدن الی که شخصیت‏ها 
دور هم جمع شــده‏اند و پانتومیــم‏، بازی می‏کنند. تیم 
گرافیســت النصــر نیز همین پوســتر پانتومیم‏بــازی را 
به‏نوعی باز‏آفرینی کرده است. همانند فضاسازی فیلم که 
شخصیت‏ها لحظات خوش مسافرت‏شان را کنار یکدیگر 
می‏گذرانند، در پوستر نیز همین حال‏وهوا و چه‏بسا بیشتر 
وجود دارد. نوعی بــازی خلاقانه با تم و درون‏مایه رقابت 
در یکی از ورزش‏های محبوب در هر دو کشور که به هنر 
سینما نیز پیوند خورده است. در فیلم نیز شخصیت‏ها بر 
سر اینکه چه کسی اجرای بهتری دارد و چه کسی بهتر 
حدس می‏زند، رقابت می‏کردند.  حدود دو هفته پیش هم 
باشگاه النصر برای دیدار با پرسپولیس، پوستری طراحی 
کــرده بود کــه در آن نیــز از چند ســکانس از فیلم‏های 
ماندگار فیلم‏های عباس کیارســتمی به چشم می‏آمد. 
پوســتری که با الهام از فیلم‏های »زیر درختان زیتون« و 
»کلوزآپ« طراحی شــده بود و آنقدر بدیع و خلاقانه بود 
که تحسین علاقه‏مندان به فوتبال و دوستداران سینما را 
در پی داشت.  آنچه رویکرد باشگاه النصر به تقابل‏هایش 
با نمایندگان فوتبال ایران را متفاوت می‏کند، وارد کردن 
حــوزه ورزش و در اینجا فوتبــال و زمین چمن، به قلمرو 
هنر و زیبایی‏شناسی است. برای باشگاهی که با نگاهی 
ظریــف، هوشــمندانه و خلاقانه، از گنجینه ســینمای 
همسایه‏اش، که ازقضا در فوتبال از دیرباز رقبای سنتی 
بوده‏انــد و در عالــم سیاســت هم سیاســتمدارانش در 
ســال‏های اخیر تنش‏ و اختلاف بســیار داشــته‏اند، وام 
گرفته و رقابتی فراتر از مســتطیل ســبز رقم زده است، 
برای ورزش پول‏ساز فوتبال یک ارزش و اعتبار علی‏حده 
اســت و وجد و هیجان هواداران پرشــور آن را دوچندان 
می‏کند. از آن‏ســو ایــن حرکت کنجکاوی دوســتداران 
ســینما را نیز برمی‏انگیزد. این پیوند خلاقانه، احترامی 
آشــکار به فرهنگ و هنر یک ســرزمین است و جلوه‏ای 
تازه به رویارویی‏های ورزشــی بخشــیده است. چه آنکه 
در عصر کنونی نیز مدت‏هاســت ورزش محدود به خودِ 
ورزش، رقابت ورزشــی و کسب جام و افتخار نیست و در 
پس و پشت آن جریان‏‏های جدی‏تری وجود دارد که یک 
شمه‏اش همین استفاده خلاقانه از دستاوردهای هنری 
یک کشور است. این آمیزش هنر و ورزش، گواهی است 
بر شناخت عمیق از فرهنگ ایران و قدرت نفوذ سینمای 
این ســرزمین. کاری که باشگاه النصر انجام داده، مثال 
عینی و عملی همان چیزی است که باشگاه‏های فوتبال 
ما روی سردرشان می‏زنند؛ باشگاه فرهنگی ورزشی.... 
اینکه باشــگاه‏های ایرانی هنوز بر وجه ستیزانه، سلبی، 
مضحکانه و تحقیرآمیز نمادهای فرهنگی رقبایشان تاکید 
می‏کنند و اینکه فرهنگ هست یا نه، در این چند سطر 
نمی‏گنجد اما کاری که النصر انجام داده‏، هم درس‏آموز 
است و هم بستری برای بسط ایده گفت‏وگوی فرهنگی 

از طریق ورزش. 

خبرنگار گروه فرهنگ
مسعود شاه‏حسینی

Ó  در اولیــن برخــورد ناخوشــایند آنــورا بــا الیگارش 
روســی، رابطــه‏ای آغاز می‏شــود که می‏توانــد زندگی 
آنی را متحول کند. بااین‏حال شــان بیکر، نویســنده و 
کارگــردان، به داســتان‏های پریان نمی‏پردازد. مشــابه 
فیلم تحسین‏شــده‏اش؛ »پروژه فلوریدا« که کودکانی 
در حال بزرگ‏شــدن در فقر در نزدیکــی دنیای دیزنی 
به تصویر کشــیده می‏شــوند، »آنورا« هم جذاب و هم 
دلرباست. شخصیت این فیلم تا انتها به‏عنوان یک راز 
باقی می‏ماند که این انتخابی عمدی توسط بیکر است.
من معمولًا در داســتان‏هایم روی زمــان حال تمرکز می‏کنم 
و در مــورد پس‏زمینه‏هــا زیاد توضیح نمی‏دهــم. بااین‏حال 
برخی از جزئیــات را در کار می‏آورم. به‏عنوان مثال آنی یک 
نســل‏اولی روس، قومی از یک کشــور پساشــوروی اســت. 
مــادرش زمانی کــه او نوجوان بــود مهاجرت کــرد و به‏نظر 

می‏رسد آنی، نان‏آور اصلی خانواده باشد.
Ó  کمی‏ بیشــتر دربــاره‏ی رابطه‏ی میان آنــی و ایوان یا 

وانیا پســر یک روس ثروتمنــد صحبت کنیم. منظورم 
این اســت که به‏نظر می‏رســد آن‏ها بین داشــتن یک 
رابطــه‏ی کاملًا مبادله‏گرانه‏ی تماماً تجــاری و بعد از آن 
نوع دیگری از رابطه، تغییر می‏کنند. آیا رابطه‏ای واقعی 

میان آنی و ایوان وجود دارد؟
باور دارم که چنین رابطه‏ای میان‏شــان هســت. منظورم این 
اســت که ایوان 21 ســاله و آنی 23 ساله اســت. هر دو آنها 
جوان هســتند. فکر می‏کنم آنی، او را فــردی جذاب و بامزه 
می‏دانــد که زندگــی‏ای دارد که آنی در آرزویش اســت. من 
با مایکی مدیســون کــه نقش آنی را در فیلــم بازی می‏کند، 
بحث‏هــای زیادی درباره‏ی این موضوع داشــتیم که جایگاه 
ایوان در زندگی آنی کجاســت و وقتی آن‏ها ناگهانی و بدون 
برنامه‏ریزی در وگاس ازدواج می‏کنند، آیا واقعاً عاشــق ایوان 
بود یا نه و هر دو ما به این نتیجه رسیدیم که ممکن است آنی 
در آن لحظه عاشق او نبوده باشد، اما این پتانسیل را داشت. 

Ó  من نقل‏قولی از همسرتان ـ سامانتا کوآن که همچنین 
تهیه‏کننده این فیلم است ـ خواندم که گفته بود، شما 
همیشــه به مردم و موقعیت‏هایی کشــیده می‏شوید 
که مردم به آن‏ها توجهــی نمی‏کنند. این صحبت چه 

ارتباطی با »آنورا« و کار کلی شما دارد؟
باید از او بپرســم که این یعنی چــه؟ نمی‏دانم. فکر می‏کنم 
او بــه موضــوع فیلم‏های من اشــاره می‏کند که شــاید این 
موضوعی اســت که به‏اندازه‏ی موضوعات دیگــر در فیلم و 

تلویزیون ایالات‏متحده پوشش داده نمی‏شود.

Ó  و آن‏هــا درباره‏ی زندگی کارگران جنســی و مردم در 
حاشیه از بعضی جهات است؟

این‏طور حدس می‏زنم. من تا حالا هشــت فیلم ساخته‏ام و 
هفت‏ تای آن‏ها بر این موضوع متمرکز است؛ شما می‏توانید 
بگویید خرده‏فرهنگ‏ها یا جوامع به حاشیه رانده شده. من 
دوست دارم آنها را به‏عنوان افرادی ببینم که به‏دنبال رؤیای 
آمریکایی هســتند، امــا به‏راحتی به آن دسترســی ندارند. 
آن‏ها شــاید یک مهاجر غیرقانونی هســتند، یا شاید زندگی 
یا ســبک زندگی‏ای دارند کــه انگ غیرمنصفانــه به آن زده 
می‏شــود، بنابراین آن‏هــا باید راه‏های دیگــری برای تحقق 

رؤیای آمریکایی بیابند.
Ó  شان، شما مسیری غیرمتعارف در هالیوود داشتید 

و توقعات آن شهر را به چالش کشیدید. در وهله‏ی اول 
چه چیزی باعث شد که فیلم بسازید؟

خب من از وقتی پنج‏ســاله‏ بودم عاشــق فیلــم‏ بودم، یعنی 
زمانی کــه مادرم با رفتــن به کتابخانه‏ی محلــی ـ جایی در 
ســنترال جرســی ـ آن‏ها را به من معرفی کــرد. آنجا بود که 
کلیپ‏هایــی از فیلم‏هــای هیولایــی یونیورســال از دهه‏ی 
1930 را نمایش می‏دادند. بنابراین اساســاً »دراکولا از گور 
برخاســته اســت«، سپس ســکانس آســیاب بادی در حال 
سوختن در پایان نسخه 1931 »فرانکنشتاین« جیمز ویل، 
تأثیر زیادی روی من گذاشــت و باعث الهام من شــد. صبح 
روز بعــد به مادرم گفتم که می‏خواهم فیلم بســازم. ســپس 
»جنگ ســتارگان«، سال بعد اکران شد و از آن نقطه به‏بعد، 
دچار کلیشــه‏‏ی بچه‏ای شده بودم که فیلم‏های سوپر هشت 
می‏ساخت، به‏ســمت فیلم‏های وی‏اچ‏اس رفت، درنهایت به 
مدرســه فیلمسازی رفتم، فارغ‏التحصیل شدم و سعی کردم 

اولین فیلم بلندم را بسازم.
Ó  چه جالب شما از پنج یا شش سالگی می‏دانستید که 

می‏خواهید فیلم بسازید؟
بله، دقیقاً. حالا تمرکزم خیلی عوض شــده اســت. زیاد در 
معرض ســینمای جهان نبودم، البته بــا فیلم‏های پرفروش 
هالیوود و فیلم‏های جریان اصلی مواجه شدم و به دانشگاه 
نیویورک رفتم، با این فکر که قرار است روزی »جان سخت« 
یا »پلیس آهنی« دیگری را بســازم. فکر می‏کنم چهار سالی 

بود که در منهتن بودم که تمرکزم تغییر کرد.
Ó  شما در جاهایی که به تصویر کشیده‏اید نگاهی دارید 

که هرچقدر هــم آن مکان‏ها کثیف، مخروبه یا ســاده 
باشد، می‏توان آن را نشان داد و شما می‏توانید زیبایی 

را در آن‏ها بیابید.

مــن و مدیــران خارق‏العاده‏ی عکاســی‏ و فیلمبــرداری‏ام، 
تحت‏تأثیر ســنت طولانــی فیلم‏های رئالیســتی اجتماعی 
هســتیم. بااین‏حال احســاس می‏کنم که بســیاری از این 
فیلم‏ها بیــش از حد تیره و تار و از نظر بصری، خاکســتری 
ســختی‏های  و  چالش‏هــا  منعکس‏کننــده  کــه  شــده‏اند 
شخصیت‏هاســت. اما معتقدم که ایــن تصویر غیرمنصفانه 
اســت. زیرا می‏دانم که اگر کســی فیلمی درباره زندگی من 
بسازد، نمی‏خواهم که فقط خاکستری و کسل‏کننده به‏نظر 
برســد؛ چون حتی زمانی که روزهای ســختی را پشت‏ســر 
می‏گذارم، آن‏زمان هم هنوز رنگ‏ها را می‏بینم، هنوز زیبایی 
را می‏بینم. فکر می‏کنم که ما ســعی کردیم این را در سبک 
فیلــم آنورا منعکــس کنیم. حتی در زمان‏های ســخت، من 
هنوز رنگ و زیبایــی را در زندگی می‏بینم. هدف ما این بود 
که با برجســته کردن زیبایی محیط اطراف‏مان و استفاده از 
تکنیک‏هــای کادربندی پرجنب‏وجوش، ایــن دیدگاه را در 

فیلم خود به تصویر بکشیم.
Ó  آیا مواقعی وجود داشــت که شــما روزهای ســخت 

خود را ســپری می‏کردید که بتوانید به آن اشاره کنید 
و بگویید، اما من هنوز زیبایی‏های اطرافم را می‏دیدم؟

من در اوقــات دیوانه‏کننده‏ و اغلب خودخواســته‏ای بودم. 
می‏دانید مــن در دهه‏ی 20 زندگی‏ام به مواد افیونی اعتیاد 
داشتم اما همیشه امیدی برای ترک‏کردن داشتم. این امید، 
انگیزه‏ام برای پاک شــدن بود و یکــی از دلایل اصلی‏ای که 

تلاش کردم پاک شوم، فیلم‏ساختن بود. 
Ó  مــن نمی‏خواهم اصلًا داســتان را لو دهــم، اما پایان 

»آنورا« قدرتمند است و واقعاً تأثیرگذار است. هدف‏تان 
از آن پایان‏بنــدی تأثیربرانگیز، چه بــود و به دنبال چه 

بودید؟
این ســکانس برایم بســیار مهــم بــود. برایــم پایان‏بندی، 
مهم‏ترین بخش از تجربه‏ی سینماروهاست؛ زیرا آنجا جایی 
اســت که شــما مخاطبان را رها می‏کنید و چیزی که آن‏ها 
دربــاره‏اش لحظاتی بعد در پیاده‏رو صحبــت خواهند کرد، 
همان لحظه است. فکر می‏کنم این یک لحظه‏ی صمیمیت 
است که قبلًا در فیلم ندیده بودیم. آنجا یک تخلیه هیجانی 
وجود دارد. شنیدن تعابیر صحنه‏ی آخر بسیار جالب است. 
ما این ســکانس را به این ترتیب طراحــی کردیم. واقعاً هیچ 
پاســخ محکمی در مورد آنچه در آینده در زندگی آنی اتفاق 
می‏افتد، به شما نمی‏دهد. این واقعاً به مخاطب در آن نقطه 
بستگی دارد که به‏نوعی پایان را خودش بنویسد و این واقعاً 

باورنکردنی است که شاهد آنچه اتفاق افتاده است باشیم.

احساس می‏کنم که 
بسیاری از فیلم‏های 
رئالیست اجتماعی 
بیش از حد تیره و 

تار و از نظر بصری، 
خاکستری شده‏اند 
که منعکس‏کننده 

چالش‏ها و سختی‏های 
شخصیت‏هاست. اما 

معتقدم که این تصویر 
غیرمنصفانه است

تاریخچه خانوادگی 
و سال‏ها ناامیدی 

حرفه‏ای‏اش 
درنهایت به کار در 

»بروتالیست« رسید. 
نمی‏توان به این فکر 

نکزد که او برای ایفای 
این نقش در این فیلم 
مرارت زیادی کشید. 

مثل سنگریزه‏ای در 
کفش، این نقش هم 
برایش آزار دهنده بود

بودند. »همیشه چیزی درونی در مورد آدرین وجود داشت که به من 
این احســاس را می‏داد که هرگز او را کاملًا نخواهم شناخت، اما او 

انرژی فوق‏العاده‏ای به فیلم آورد.«
در میان فیلمسازان، برودی به‏عنوان یک همکار نمونه شناخته 
می‏شود: بااستعداد، سختکوش و تأثیرگذار. وقتی پولانسکی او را 
در »پیانیست« انتخاب کرد، آمادگی طولانی سخت و کاهش وزن 
قابل‏توجهی را پشت سر گذاشت. عملکرد او شایسته تحسین بود.

اولین اسکار برای پیانیست �
دو دهه‏ی بعد صنعت فیلمسازی تکامل یافت. به‏نظر می‏رسد 
بــرودی در مورد مســئله پولانســکی کــه در ســال 1978 پس از 
اعتراف به تعرض به یک دختر 13 ساله از ایالات‏متحده گریخت، 
حرف‏هایــی دارد اما تمایلی به پرداختن به آن‏ها ندارد. وقتی از او 
پرسیده شــد که آیا دوباره با پولانســکی کار خواهد کرد، او پاسخ 
می‏دهد: »در حال حاضر پاسخ دادن به این سؤال خیلی پیچیده 

است. واقعاً سخت است.«
بعد نوبت به شــب اســکار در مارس 2003 رسید. یک ائتلاف 
به سرکردگی آمریکا ســه روز قبل به عراق حمله کرده بود. برودی 
با گرفتن جایزه اسکارش، صحبت‏هایش را با این جملات به پایان 
برد: »به هر کسی باور دارید؛ خدا باشد یا الله، او مراقب شماست.« 
حرف‏هایش ســنجیده و حساب‏شــده بود. صحبت‏هایش در آن 

زمان سروصدای زیادی ایجاد کرد، اما او حالا می‏گوید: »آن زمان 
اوضاع بسیار پیچیده و سردرگم‏کننده بود.«

افول و صعود دوباره �
زندگی پیچیده اســت. صحبــت درباره‏ی یک جایزه اســکار 
دوم بدون یادآوری جایزه اول او مشــکل است، همان‏طور که شما 
نمی‏توانید درباره‏ی »بروتالیست« بدون صحبت حداقل درباره‏ی 
یهودیت چیز زیادی بگویید. از او می‏پرسم، می‏خواهد چه چیزی 
بعــد از او بماند؟ می‏گویــد: »کارم.« بااین‏حال حرفــه‏ی او پس از 
اســکار آن چیزی نبود که انتظار داشــت. درحالی‏که او در کانون 
توجه بود، برای یافتن پروژه‏های باکیفیت تلاش می‏کرد و فیلم‏های 
پرفــروش هم به گروه خونــی او نمی‏خــورد )»کینگ‏کنگ« پیتر 

جکسون، موفق‏ترین فیلم او در گیشه است(.
او از آن زمان درباره‏ی مبارزه با افسردگی صحبت کرده است. در 
سال 2007، او قلعه‏ی استون بارن، یک ساختمان تاریخی فرسوده 
در شمال نیویورک را خریداری کرد که هفت سال را با وسواس زیاد 
صرف بازســازی آن کرد. »بخش زیادی از انرژی و پول را صرف آن 
کردم. خیلی دردناک بود اما درعین‏حال واقعاً ارزش‏اش را داشت.«
برودی هنوز در دهه‏ی 2010 یک ســتاره فعال سینما بود. او 
همچنین به این نقطه رســیده بود که هر فیلم جدی هم که بازی 
می‏کرد، همچنان به‏خاطر شــهرتی که از قبل داشــت، شناخته 

می‏شــد و تعداد کمی از فیلم‏هایی که او در آن‏ها بازی کرد، او را به 
وجد می‏آورد. »واقعیت یک بازیگر این اســت که او فقط می‏تواند 
کاری را تفســیر کند که به او پیشنهاد شــده. در بازیگری، شما به 
دیگران متکی هستید.« در اوایل کارش او را با رابرت دنیرو مقایسه 
کرده بودند. اما دنیرو، مارتین اسکورسیزی را برای خلق نقش‏های 
تعیین‏کننده حرفه‏ای خود داشــت. اما برای برودی نزدیک‏ترین 
مربی، وس اندرســون بود که اغلــب او را برای فیلم‏هایش انتخاب 
کرد. بااین‏حال بازیگری که تشــنه‏ی آثار تاریخی جدی است، به 

چیزی بیش از حمایت فقط وس اندرسون نیاز داشت. 
کمی بعد از تمام‏کردن کارش روی قلعه اســتون بارن، او دســت 
از بازیگری کشید. »من اعلام نکردم که بازنشسته شده‏ام. اما کناره 
گرفتم.« در این دوران دوری، در عوض نقاشــی می‏کرد، کارهایی به 
سبک اندی وارهول می‏کشید. او می‏گوید که عاشق استقلال بود، 
)اشــاره می‏کند که او همچنین فروش هم داشــت(. او فقط بعد از 
 ـاو را متقاعد کرد که کاری   ـطراح مد  این‏که پارتنرش جورجینا چپمن 
را انجام دهد که واقعاً عاشقش است، نظرش را عوض کرد. دوباره به 
پیشنهادهای بازی در فیلم‏ها جواب مثبت داد. در سریال‏های »پیکی 

بلاندرز« و »جانشینی« به‏عنوان بازیگر مهمان حضور یافت. 
در 2021 وقتــی ادجرتون قرار بود در »بروتالیســت« به ایفای 
نقش بپــردازد، برودی در لندن ســر فیلمبــرداری »ببین چگونه 
 ـمعمایی به سبک آگاتا کریستی که  می‏دوند« بود؛ فیلمی کمدی 
همچنین سرشه رونان هم در آن بازی می‏کرد. وقتی با کارگردان تام 
جورج صحبت کردم،‏ او به من گفت که ســام گرمش را به برودی 
برسانم. او داستان پرعطوفتی درباره‏ی کمال‏گرایی بازیگر تعریف 
کرد و به تعهد او در بازیگری اشاره کرد که درنهایت کاری که انجام 

می‏دادند عالی از آب در آمد. 
ســرانجام، تاریخچه خانوادگی و سال‏ها ناامیدی حرفه‏ای‏اش 
درنهایت به کار در »بروتالیست« رسید. نمی‏توانم به این فکر نکنم 
که او برای ایفای این نقش در این فیلم مرارت زیادی کشید. مثل 
ســنگریزه‏ای در کفش، این نقش هم برایش آزار دهنده بود، فیلم 
»پیانیســت« هم همین‏طور بود. لبخند می‏زند. »خب، همیشــه 
سنگریزه‏ای در کفش برای ساختن فیلم‏های مستقل وجود دارد، 
زیرا زمان بسیار محدودی دارید. بنابراین فشار می‏آورد، اما این فشار 

می‏تواند چیز خاصی را به همراه داشته باشد.« 
در فیلم زندگینامه‏ای آینده برودی، بردن دومین اســکار، یک 
پایــان عالی اســت. او می‏گوید: »اما فیلم زندگی نیســت. مدتی 
طولانی، این جایزه برای من قابل دستیابی نبود.« او تاکید می‏کند 
که او در مورد جوایز صحبت نمی‏کند. این به‏معنای فرصتی برای 
انجام کارهایی است که او آن‏ها را ارزشمند می‏داند، اما فرصتش را 
نداشته »چون من هنوز آرزویی دارم که برآورده نشده است. اشتیاق 

برای کاری که شایسته احترام است.«


